
در موارد بسیاری به خصومت و بدخواهی و تضعیف و حذف یکدیگر انجامیده، حاصلی جز تنش و هزینه آفرینی برای 
کشور نداشته و منجر به دل زدگی و روی گردانی آحاد جامعه از هر دو جریان شده است تا جایی که هم اکنون هر دو اردوگاه 
اصول گرایان و اصلح طلبان عمیقاً دچار سترونی و »نازایی فکری« هستند و از »بازتولید گفتمان« خود بازمانده اند. این 
وضعیت نامطلوب باید سرانجام جایی و زمانی به پایان برسد. دیگر بیش از این نمی توان فرصت های طلیی و امکانات 

ارزشمند کشور را مصروف جدال های بیهوده و خسارت بار سیاسی کرد.
به نظر می رسد موعد این دگرگونی و عبور از صف بندی های نخ نمای اصلح طلب/اصول گرا فرارسیده است. وضعیت 
خاص و حساس کشور در کوران تحریم های اقتصادی غرب نیز ضرورت چنین پوست اندازی و تغییری در عرصۀ سیاسی 
جمهوری اسلمی را دوچندان می سازد. چه خوب و خجسته اگر دولت کنونی که تازه در آغاز راه است، چه از حیث گفتمانی 
« در نظر بگیرد؛ یعنی از برآیند رویکردهای افراطی و تفریطی دولت های اصول گرا  و چه از حیث راهبردی، خود را »دولت سنتز
و اصلح طلب یا اعتدالی دهه های گذشته به یک رویکرد واقع بینانۀ میانه، مبتنی بر تجربیات به دست آمده نائل شود و 
کن جدید ساختمان پاستور از  بر مبنای آن عمل کند.اما آیا می توان چنین انتظار و توقعی از دولت تازه نفس داشت و آیا سا
ظرفیت و چه بسا ارادۀ لازم برای ایفای نقش به عنوان محور و کانون اجماع نخبگانی برخوردار است؟ برای پاسخ به این پرسش 

باید ویژگی های دولت سیزدهم و رئیس آن را با مؤلفه های دولت سنتز مقایسه کرد و نتیجه گرفت.
اهم مؤلفه هایی که نگارنده این سطور برای یک دولت سنتز پیشنهاد می کند، بدین شرح است:

یک. دولت سنتز باید آشکارا »فراجناحی« باشد؛ باید خود را از وامداری و سرسپردگی به اصلح طلبان و اصول گرایان برهاند و 
به عنوان داعیه دار یک گفتمان سنتز به جامعه بقبولاند. مقامات دولت سنتز باید خود به این درک و بلوغ فکری رسیده باشند 
که حرکت پیش رونده و شتابان کشور مستلزم عبور از تقابل های دو جناح سنتی و ایجاد یک اجماع فراگیر نخبگانی است. 
. دولت سنتز باید ماهیت سنتزی و فراجناحی خود را در نحوۀ چینش و آرایش مدیران ارشد و دیگر مدیران میانی نشان  دو
دهد. سیاست حذف مهره ها یا گزینش آن ها با ملحظۀ جناح سیاسیِ متبوعشان باید برای همیشه تغییر یابد. دولتی 
می تواند دولت سنتز باشد که شهامت و ظرفیت فکریِ مهره چینی بر اساس »شایسته سالاری« فارغ از ملحظات جناحی 
و باندی را داشته باشد.سه. دولت سنتز باید خود بدین باور رسیده باشد که نحوۀ مدیریت کشور در دوران اصول گرایان و 
اصلح طلبان مصداق افراط و تفریط بوده که هرکدام به نوعی واکنش بخش هایی از جامعۀ ایرانی را برانگیخته است. باید 
درک کرده باشد که بیان اظهاراتی از این قبیل که »قطعنامه های شورای امنیت ورق پاره است« یا »بیش از آن که ما به دنیا 
ک و افراطی است که گفتن عباراتی مانند این که »پس از  احتیاج داشته باشیم، دنیا به ما احتیاج دارد«، همان قدر خطرنا
برجام دنیا تشنۀ کار کردن با ما است« یا »اگر آمریکا تحریم ها را بازگرداند، کسی از آن تبعیت نخواهد کرد«. دولت سنتز باید بر 
اساس تجربیات گذشته، خود را از دام افراط ها و تفریط ها برهاند و عقلنیت و پختگی سیاسی را سرلوحۀ کار خود قرار دهد. 
: دولت سنتز و خصوصاً رئیس آن باید چنان وجاهت و مقبولیت عامی برای خود ایجاد کند که نخبگان سیاسی از  چهار
هر دو جریان و به تبع آن ها توده های مردمی، این دولت و ایدۀ مرکزی و گفتمانش را دارای مشروعیت لازم برای قرار گرفتن 

به عنوان »کانون اجماع« نخبگانی بپذیرند.
پنج: دولت سنتز باید با بهره گیری از مراجع فکری و نظریه پردازش این ایدۀ مرکزی را پردازش نماید و آن را به یک الگوی عینیِ 
عملیاتی تبدیل کند. در غیر این  صورت »سنتز بودن« تنها در حد حرف و شعار باقی خواهد ماند و به منصۀ ظهور نخواهد 
رسید.صادقانه باید گفت آن چه تا کنون از دولت سیزدهم دیده ایم، فاصلۀ بسیاری با انتظارات ما از ایدۀ دولت سنتز دارد؛ 
یابی نشست. همچنان پرسش ها و ابهامات  هرچند که شاید هنوز برای قضاوت زود است و باید فرصت داد و به رصد و ارز
پاسخ نیافتۀ فراوانی در خصوص این دولت وجود دارد. چه بسا از همه مهم تر این که ایده پردازان و متفکران اصلی دولت چه 
کسانی هستند؟ اصولًا این دولت خود را داعیه دار کدام گفتمان سیاسی می داند؟ یا این که ایدۀ مرکزی و الگوی حکمرانی آن 
چیست؟ به نظر می رسد دولت مستقر پس از گذشت چند ماه قلق گیری و دست گرمی که موعد آن رفته رفته به پایان می رسد، 

باید به خودنگری و خودشناسی بپردازد و پاسخ های روشنی برای این پرسش ها ارائه کند. 

71
برداشتاول
شماره   1  اردیبهشت 1401


